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 درخت   هفت آن شدنِ مرد هفت

»گفتند  آن   از  بعد(  130)  آرزوست   را  ما: 
 

                       من  كه  ساعت  يك  ليك  آرى  :گفتم

 ؛پاك  هاىصحبت   به  حل  آن  شود  تا
 

                      م ژَدُ  خاكِ  با  رمغز پُ  ةدان

                       كرد  محو  ى ل  كُ  خاك  در  خويشتن

                      دنمانْ  او  بضِقَ  ،حومَ  آن  پسِ  از(  135)

 شد   خويشبى   چون  خويش  اصلِ  پيشِ
 

                    «.راست و  ت  فرمان   ، هين»  :كردند  چنين  رسَ

                      جتبى مُ  گروهِ  آن  با   ساعتى

 ؛ جان  سترَ  ساعت  ز  ساعت  آن  در  هم
 

                        ست ا  خاسته  ساعت   ز  هاتلوين   جمله(  140)

                       شوى   بيرون  ساعتى  ساعت  ز  چون

                    ؛نيست  آگاه  ساعتىبى   از  ساعت
 

 «!دوستپاك  اى  ،تو  به  كردن  اقتدا 
 

 ن مَزَ  دورِ  از  دارم  مشكلاتى

 خاك   ز   انگورى  درويَ  صحبت  به  كه
 

 م رَكَ  از   كرد  صحبتى  و   خلوتى 

 زرد   و  سرخ  و  بو  و   رنگ  دشنمانْ  تا

 د برانْ  بكَرْمَ   ،شد  ط سْبَ  و  گشاد  رپَ

 شد  معنيش  جلوة   صورت  رفت
 

 بخاست  كردن  چنين  رسَ  از  دل  فِ تَ

 ، جدا  خود   از   و   گشتم   مراقب  چون

 جوان   دگردانَ  پير  ساعت  كهن آز
 

 ست رَبِ  ساعت  از  كه   تلوين  از  سترَ

 شوى   «چونبى »  حرمِمَ  ، دنمانَ  «چون»

 نيست   راه  ري  حَتَ  جز  سو  آن  شه ك  زآن
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 ؛ همنشینی و نیاز137تا  131ابیات 

                        من   كه  ساعت  يك  ليك  آرى  :گفتم

 ؛پاك  هاىصحبت   به  حل  آن  شود  تا
 

 م ژَدُ  خاكِ  با  رمغزپُ  ةدان

                       كرد  محو  ىل  كُ  خاك  در   خويشتن 

                      د نمانْ  او  بضِ قَ  ،حومَ  آن  پسِ   از

 شد   خويشبى   چون  خويش   اصلِ  پيشِ
 

                      «. راستو ت  فرمان ،هين» :كردند چنين رسَ
 

 ن مَ زَ  دورِ  از  دارم  مشكلاتى 

 خاك   ز   انگورى   د رويَ  صحبت  به   كه
 

 م رَكَ  از  كرد  صحبتى  و  خلوتى 

 زرد   و  سرخ  و  بو   و   رنگ  دش نمانْ  تا

 دبرانْ  بكَرْمَ  ،شد  طسْبَ  و  گشاد  رپَ

 شد   معنيش  جلوة  صورت   رفت
 

 بخاست  كردن  چنين  ر سَ  از  دل  فِ تَ
 

 ***** 

نياز دارد و كسی كه توان سلوك كرد. سلوكِ معنوی به خاطری آسوده و دلی فارغ  با ترديد و شبهه نمی

 هايی استوار در اين راهِ دشوار قدم بگذارد: تواند با گام ذهنش از ترديد و پرسش آكنده باشد، نمی 

مُ دل  در  هست  را   شكلی هريكی 

نخستدل   شكلِمُ كن  حل  ما   ! های 

مشكل  تو  از  بپرسيم  خويش  چون   های 

می زآن  كاكه  راهِ دانيم   دراز   ين 

گشت فارغ  چو  دهيم   ، دل  ره  در   تن 
 

فارغ می  را  راه   دلیببايد 

بعدِ  از  كنيم  عَ  تا  درست زْآن   می 

دل   تهَبْشُ  اينريم  تُسْبِ خويش  از   های 

ميانِ باز نَدْ هه  بْشُ  در  نور   هَد 

بدبی سر  تن  و  نهيم آدل  درگه   ن 
 

 (304، ص منطق الطیر)   

 ***** 

راهِ عشق، راهِ پستی و فروتنی و عجز  بينی مانع بزرگ سلوك معنوی است. به نظر مولانا غرور و خودبزرگ 

 و نياز و دوری از كبر و خودپسندی است: 

 عشق همه مستی آمد و پستی  طريقِ
 

 ؟سوی بالا كی رود ،دوَكه سيل پست رَ 
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 (213 ة غزل شمار ،استاد فروزانفر ة، نسخ شمس وانِی د )

 ***** 

 تبديل شود: زتواند به گياهی سرسبدانه تا وقتی كه در زير خاك نپوسد و از هستیِ فعلی خود نگذرد، نمی 

دم يك  درآ  ژنده  زنده   ،در  بينی تا   دلان 

افكنده شد  دانه  شد   ستبررُ  ،چون  درختی   و 
 

دراندازی  به  ما   ،اطلس  با  شوی  ژنده   در 

دريابی چو  رمز  ما   ،اين  با  شوی   افكنده 
 

 (74 ة غزل شمار ،استاد فروزانفر ة، نسخ شمس وانِی د )

 ***** 

كند كه برای تبديل شددددن به چيز، بايد ناچيز شدددد؛ يعنی فروتنی و در بيت زير باز بر اين نكته تأكيد میمولانا  

 ازخودگذشتگی پيشه كرد:

شوم نخلی  عاقبت  دانه  همچو  بپوسم   گر 
 

 ست ه اجمله چيزها چيزی ز بی چيزی شد  هكن آز 
 

 (399 ة غزل شمار ،استاد فروزانفر ة، نسخ شمس وانِی د )

 ***** 

 توان به گل و گلزار تبديل شد:تنها با خاك شدن است كه می

سينفراخ  گشت  فلك  ز   تنگم   ةتر 

كرد   دكانِ خواهم  خراب  طبيبان   جمله 

شده  عالَ  ةخانشراب سينام   من  ةست 

عالَ خدای  مر  ثنا  و  حمد  را هزار   م 

خاكِ شدم  چو  روييد   ،شاه  من  ز   ارغوان 

دانه  بميردچو  كه  شود   ،ای  خوشه   هزار 
 

چهرلطيف  گشت  قمر  ز   زردم  ةتر 

سعادتِ من  دردم   كه  داروی  و   بيمار 

سين بر  رحمت   جوامردم  ةهزار 

دَ ننگِ  نگِكه  از  و  فردم   عشقم   خويشتن 

ماتِ شدم  چو  لَجُ  ،شاه  بُمله  را   ردم عب 

فضلِ به  صدهزار  شدم  مُ  ،خدا   ردم چون 
 

 (1722 ة غزل شمار ،استاد فروزانفر ة، نسخ شمس وانِی د )
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 ***** 

 كارد:های خالی و تهی نهال مینويسد و در دلهای پاك و پيراسته خط میخداوند تنها بر دل

              است   نيستى  كارسازِ  مُطْلَق   هستِ

              كسى؟   بنْويسد   هيچ   نوشته  بر

              نيست   بنْوشته  آن   كه  جويد   كاغذى

              باش!   ناكِشته  موضعى  برادر!  تو،

              الْقَلَم«  وَ  »ن   از  گردى  مُشَرَّف  تا
 

 ؟ چيست  نيست  جز  كُن  هستْ   كارگاهِ 

 ؟مغَْرسى   اندر  كارد  نهاله  يا

 نيست   كشِته  كه  موضعى   كارَد  تخم

 ! باش   نابِنْوشته  اِسپيدِ  كاغذِ

 الْكَرَم   ذُو  آن  تخم  تو  در  بكارَد  تا
 

 (1960 – 1964/ 5 ، دمثنوي)

 ***** 

 سخن:توانيم از حقيقت پُر شويم. به قول سعدی شيرينمادام كه كاملاً خالی نشويم، نمی

داشت دست  اندكی  نجوم  در   يكی 

دور   برِ راه  از  آمد   كوشيار 

بردوختی  ديده  او  از   خردمند 

بی  باز چو  كرد  سفر  عزم   بهره 

برده » گمان  را  خود  پُتو   رخردای 

پُ دعوی  میآز   ،ریز  تهی   روی ن 

آفاقز   در   صفتسعدی   ، هستی 
 

داشت   مست  سری  تكبر  از   ولی 

غرور  پر  سری  ارادت،  پر   دلی 

نياموختی  وی  در  حرف   يكی 

گردن دانای  گفت   : فرازبدو 

شداِ پر  كه  بَ  ،نائی  چون   د؟ رَدگر 

پُ تا  آی  شویتهی   «. رمعانی 

پُ بازآی  و  گرد   رمعرفت تهی 
 

 (140تصحيح محمدعلی فروغی، ص ، کلیات سعدي)
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   ؛ رستن از زمان143تا  138ابیات  

                      جتبى مُ  گروهِ  آن  با   ساعتى

 ؛ جان  سترَ  ساعت  ز  ساعت  آن  در  هم
 

                        ست ا  خاسته  ساعت   ز   هاتلوين   جمله

                       شوى   بيرون  ساعتى  ساعت  ز  چون

                    ؛نيست  آگاه  ساعتىبى   از  ساعت
 

 ، جدا  خود   از   و   گشتم   مراقب  چون 

 جوان   دگردانَ  پير  ساعت  كهن آز
 

 ست رَبِ  ساعت  از  كه   تلوين  از  سترَ

 شوى   «چونبى »  حرمِمَ  ، دنمانَ  «چون»

 نيست   راه  ري  حَتَ  جز  سو  آن  شه ك  زآن
 

 ***** 

اين نكته اشاره می داستان زید و پیامبردر   ها عبادتِ خالصانه، به مقامی  زيد، از پسِ مدت كند كه  ، مولانا به 

رسيد كه توانست از زمان خارج شود و بر اثر اين اتفاق، يگانگی ازل و ابد و يگانگی مولد و ماده را درك كرد  

 و متوجه شد كه صدهزار ساعت و يك ساعت فرقی با هم ندارند:

را زيد  صباحی  پيغمبر   : گفت 

»گفت گفت  «ناًؤمِمُ  داً بْعَ:  اوش   : باز 

»گفت بوده :  روزها تشنه  من   ام 

چنان كردم  گذر  شب  و  روز  ز   تا 

 ست ا  يكی  مولد و مادتكه از آن سو  

ا ا  بدهست  و  اِ  زلرا   حاد ت را 
 

 «! باصفاصحابی  ای    ؟تحْبَصْأ  فَيْكَ» 

شكُ» گر  ايمان  باغ  از  نشان   «؟فتكو 

نخفت سوزها هشب  و  عشق  ز   ستم 

اكه   بگْاز  نوكِسپر   سنان  ذرد 

 يكی است هزاران سال و يك ساعت  صد

افتقاد ز  سو  آن  نيست  ره  را   «.عقل 
 

 (3500 - 3505/ 1، د مثنوي) 

 ***** 

كند كه دقوقی با هفت عارف والامقام، ساعتی مراقبه  ، مولانا به اين نكته اشاره می دقوقی و ابدال  داستاندر  

 كرد و بر اثر اين مراقبه، توانست از زمان رهايی پيدا كند:  

                     بىتَجْمُ  گروهِ   آن  با   ساعتى

                        جان   سترَ  ساعت   ز   ساعت   آن   در  هم

 ، جدا  خود  از  و  گشتم  مراقب  چون 

 جوان   دگردانَ   پير  ساعت   كهنآز
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                        ست ا  خاسته  ساعت  ز  هاتلوين   جمله

                         شوى   بيرون  ساعتى   ساعت  ز  چون
 

 ست رَبِ  ساعت  از   كه  تلوين   از   سترَ

 شوى   چونبى   مِرَحْمَ  ،دنمانَ  چون
 

 (2069 - 2072/ 3 د ،يمثنو)

 ***** 

اندازد و در زمان حال به  يكی از معانی ابن الوقت بودنِ صوفی اين است كه صوفی كار امروز را به فردا نمی 

 كند: وظايف خود عمل می 

 ! رفيق   ای  ،باشد  وقتالْ  بنُ اِ  صوفی

 ؟ نيستی  صوفی   مردِ  خود   مگر  تو
 

 طريق   شرطِ  از  «گفتن  فردا »  نيست 

 نيستی  خيزد  نسيه  از   را  هست
 

 (133 - 134/ 1، د مثنوي)

 ***** 

كند، صوفی هم همواره  دارد و او را رها نمی گونه كه پسر دست از دامن پدر برنمی پدرِ صوفی وقت است و همان 

 كند:  به پدر خود، يعنی وقت توجه دارد و در لحظه و به مقتضای لحظه زندگی می 

و أبِ مُشْفِقِ صوفى كه وقت است، او را به نگرش به  »ألص وفِى إبنُْ الْوقَْتِ« و اِبن دست از دامنِ پدر باز ندارد  

فردا مُحتاج نگردانَد، چندانش مسُْتَغْرَق دارد در گلزارِ سَريعُ الْحِسَابىِ خويش نه چون عوام، منتظرِ مسُْتقَْبَل نباشد،  

جا نباشد، آدم سابق و دجَ ال  نهرى باشد نه دهرى كه »لا صبَاحَ عِنْدَ الِله وَ لا مَساءَ«، ماضى و مستقبل و ازل و ابد آن

در عالَمِ لامكان و لازمان اين رسوم نباشد؛  .مسَْبوق نباشد كه اين رُسوم در خط ة عقلِ جُزوى است و روحِ حيوانى

ه حقيقتِ پس او ابنِ وقتى است كه لا يفُْهَمُ مِنْهُ إل ا نَفْىُ تفَْرِقَهِ الْأزْمِنَهِ« چنانكه از اللَّهُ واحِدٌ فهم شود نَفْىِ دوى، ن

  (.2714/ عنوان نثر پيش از بيت 6، د مثنوي) واحدى 

 ***** 

،  او از پار و پيراربه اين معناست كه    صوفی ابن الوقت بودنِ  نكته اشاره كرده است كه    مولانا در غزل زير، به اين

 فارغ است:  يعنی از گذشته 
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آمد برجه  ،هلا  ،سماع  يار   ! ای 

لنگر همچو  خفتی  بار   هزاران 

سرگرانی  از  مست  تو  خفتی   بسی 

فكرتِ  ای   ! برپر  ! طيار   هلا 

باشد الوقت  ابن  چو  صوفی   هلا 
 

و  مُ  باش  برجهسابق  كار   ! وقت 

برجه بار  اين  بادبان   ! مثال 

بيدار كنون  كردندت   ! برجه  ،چو 

سي  قالب  ای  نيز  برجهتو   ! ار 

پيرار از  و  پار  از   ! برجه  ،گذر 
 

 (2341 ، چاپ استاد فروزانفر، غزلکلیات شمس) 

 ***** 

گذشته و آينده را كنار  كنيم وابستگی عاطفی خود به  پذيريم كه گذشته و آينده وجود دارند، اما تلاش می می

 بگذاريم:  

دهد و صرفاً به نيازی وسواسی برای رسيدن، به  »در اين صورت سفر زندگی شما لطف خود را از دست می

هايی روييده در حاشية محل عبور خود  شود. در اين حال ديگر شما نه گلدست آوردن و موفق شدن تبديل می

شويد كه در هنگام حضور در  كنيد، نه نسبت به معجزة حياتی واقف میشان را ادراك میبينيد و نه رايحهرا می

 شود«.حال محقق می

 (    72ص ، )نیروي حال( آدمی دیگر)اكهارت تله، 

 ***** 

هايی. ما بايد در ظاهر متوقف نشويم و از ظاهر به  كنيم، ظاهری دارد و باطن جهانی كه ما در آن زندگی می

برسيم، اما بايد بدانيم كه اين سطح از باطن نيز باطنی دارد و بايد از آن هم درگذريم و به سطح  سطح نخست باطن  

 تر برسيم و اين سير در باطن بايد به همين ترتيب ادامه پيدا كند:عميق

                       است  غايب  نقشِ  بهرِ  ظاهر  نقشِ

                     !رمَشُبرمى  ،مهُ دَ  ،چارم  ،سوم  تا

                       ! پسر  اى  ،شطرنج   هاىبازی   چوهم 

                     نهان   بِعْ لَ  آن  بهرِ  ندنهاد  اين 

 ببست  ديگر   غايبِ  براى  وآن 

 ر ظَنَ  مقدارِ  به   را  فوايد   اين 

 ! نگر  تالى  در  بعْلَ  هر  ةفايد

 فلان   بهرِ  آن  و  آن  براى  وآن
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                     جهات   اندر   جهات  ديده  چنينهم 

                       چنان  باشد  دوم  بهرِ   از  لاو 

                      ! تمام  دانمى   سوم   بهرِ   دوم  وآن
 

 مات   و  د رْبُ  در  رسى  تا  ،هم  پى  در

 نردبان   هاى پايه   بر  شدن  كه

 بام   به  تا  پايهپايه   تو  رسى  تا
 

 (2887 - 2893/ 4، د مثنوي) 

 ***** 

توانند به  ماند. نگاه آنها افسرده نيست و نمی ها متوقف میهای كندبينش در سطح ظواهر پديده نگاه انسان 

 ها راه يابند:عمق پديده 

                        اين   غيرِ  نبيندمى  شينندبكُ
 

 زمين    تِبْنَ  چون  ،ريْسَ  بى  او  عقلِ 
 

 (2895/ 4، د مثنوي) 

 ***** 

چسبد. نگاه آنها هم در بُعد  ها نمینوادری هم در اين دنيا هستند كه نگاهشان افسرده نيست و به ظواهر پديده 

 كند:ها نفوذ میزمان، هم در بُعدِ مكان بسيار نافذ است و تا عمق پديده 

                       نيست  افسرده  آن  كه  نظرهايى   وآن

              آمدن  خواهد  سال  ده  در  چهآن

               نظر   ةانداز   به  كس  هر  چنينهم 

               د نمانْ  پس  دِ سَ  و   پيش  دِ  سَ  كه   چون

               وجود  وِدْ بَ   تا  كرد  پس  نظر  چون

                كبريا  با   زمين  ملاكِاَ  بحثِ

                       بديد   ،او  د نْكاف  پيش  در   نظر  چون

                        اصل   اصلِ  تا  او  بيندمى   پس  ز  پس

               دلىروشن  ةانداز   كسى  هر

     ديد   بيش  او   ، كرد  بيش  صيقل   هركه
                     

 نيست   پرده  ةدرند   جز  و  رونده  جز 

 خويشتن   چشمِ   به  بيند  زمان  اين

 شر   و  خير  ببيند  ستقبلمُ  و   غيب

 د خوانْ  غيب  لوحِ  و  چشم  ارهذگُ  شد

 نمود   رو  هستى  وآغازِ  ،ماجرا

 ما   باباى  كردنِ  خليفه  در

 پديد   رشَحْمَ   تا   بود  خواهد  چهآن

 ل صْفَ  روزِ  تا  عيان  بيندمى  پيش

 صيقلى   قدرِ   به   بيند  را  غيب

 پديد   صورت  او  بر  آمد  بيشتر
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 (2901 - 2910/ 4، د مثنوي) 

 ***** 

ابعاد ديگر هستی را می يكی از نشانه  اين است كه مرگ عزيزانشان آنها را غمگين  های كسانی كه  بينند، 

 توانند عالم غيب را ببينند: كند؛ چراكه آنها در حالی كه در متن عالم ماده هستند، مینمی

                       اندحى   گر   ،ايشان  ردندمُ  گر  جمله

                      خويش   پيشِ   نيَّعَمُ  شانبينمْ  چو  من

                       زمان   دورِ  از  ند ا  بيرون  گرچه

                     فراق   از  يا  ،دوَبُ  هجران  از  گريه

                     بينندشان مى   خواب  اندر  قلْخَ
 

 ؟ اندكى   دل   چشم  ز  پنهان  و   غايب 

 ؟ ريش  تو  همچون   كنم  را   رو  رو   چه   از 

 كنانبازى   من  دِ رْگِ  و  اندمن   با

 عناق  و  است   وصال  عزيزانم  با

 عيان    بينمهمى   بيدارى  به  من
 

 (1818 - 1822/ 3، د مثنوي)

 ***** 

 در نظر عارفان ازل و ابد يكی هستند:

ا ا   بدهست  و  اِ  زلرا   حادت را 
 

افتقاد   ز  سو  آن  نيست  ره  را   عقل 
 

 (3505/ 1، د مثنوي) 

 ***** 

تلقی اصلاً بعيد نيست كه كسی بتواند به راحتی در ميانة ازل و ابد رفت و آمد كند و در يك لحظه  طبق اين 

 از ازل به ابد و از ابد به ازل برود: 

 نهفت   حق  موسى   رِ  سِ  در  آن   از  بعد

              ريختند   ها سخن   موسى  دل  بر

             ود خَ  به  آمد  چند  و  گشت  خودبی   چند

             ؛ است  ابلهى  گويم،  شرح  گر  اين از  بعد

 گفت   به  آيدنمى   ن آك  رازهايى 

 آميختند  هم   به  گفتن  و  ديدن

 ابد   سوى  ازل   از  يدپر   چند

 است   آگهى  وراى  اين   شرحِ  كهزآن 
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              دنَبركَ  را   هاعقل   ،بگويم  ور
 

 كند بشْ  هاقلم   بس   ، نويسم  ور
 

 (1773 - 1776/ 2، د مثنوي)

 ***** 

 : آيداثر زمان پديد میپيری بر 

                         جان   سترَ  ساعت   ز   ساعت   آن   در  هم
 

 جوان   دگردانَ  پير  ساعت  كهنآز 
 

 (2072/ 3 د ،يمثنو)

 ***** 

شود و به طور كامل از پيری  چه كسی از زمان رهايی يابد، هر لحظه برای او به جشنی ابدی تبديل میچنان

 شود:و پژمردگی آزاد می

                      نيستيم   ملولان  درگه  اين  بر  ما

                     دوَبُ  كس  آن  ملول   و  بسته  فرو  دل

                     است  حاضر  ما  با  مطلوب  و  دلبر

                       است  گلشنى  و  زارلاله   ما  دلِ  در

                       لطيف  و  جوانيم   و  ر  تَ  دايما

                        است يكى ساعت يك و سال صد ما پيشِ

                      هاستجسم  در   كوتهى   و  دراز   آن

                         سال  و  ماه  با  شب  و  روز  نباشد  چون
 

 بيستيم  هرجا  راه   عدِ بُ  ز  تا 

 د وَبُ  سبَحْمَ   در  يار  فراقِ   كز

 است  شاكر  جان   رحمتش  نثارِ  در

 نيست  راه  را  پژمردگى  و  پيرى

 ظريف   و  خندان   و  شيرين  و  تازه

 است   كىفَنْ مُ  ما   از  كوته   و   دراز   كه

... كجاست  جان  اندر  كوته  و  دراز  آن  ؟ 

 ؟ لالمَ  و  پيرى    و   سيرى   بود  كى
 

 ( 2932 - 2941/ 3 د ،یمثنو)

 ***** 

 استاد ابوالقاسم قشيری دربارة تلوين و تمكين چنين گفته است:
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د  وَتلوين بُ  صاحبِ  ،دوَ مادام كه بنده اندر راه بُ  .د و تمكين صفت اصحاب حقائقوَ احوال بُتلوين صفت ارباب  »

  .منزلى برتر از آن فرود آيده  ب  ،دوَبُ  هين منزل كا   گردد و ازصفتى همى ه  شود و از صفتى بحالى همى ه  و از حالى ب

    ين معنى. شعر:ا  شاعر گويد اندر . دوَ صاحب تمكين بُ  ،چون برسد

 هِنزولِ دونَ الالبابُ حي رُتَتَ             نزلاًمَ  ن ودادكَمِ  لُنزِاَ  مازلتُ         

بُ اندر زيادت  تلوين دائم  مت صل گشتهوَصاحب  و  باشد  برسيده  مت صل    و علامت آن  ،د و صاحب تمكين  كه 

د كه وَاند كه نهايت سفر طالبان تا آنجا بُبه همگى از همگى خويش باطل گشت. و پيران گفته هد كوَآن بُ ،گشت

مراد بدين ناپديد شدن احكام بشري ت خواهند  . وصلت يافتند ،چون بر نفس ظفر يافتند .بر نفس خويش ظفر يابند

 .«دوَصاحب تمكين بُ ،اين حال دائم گردده سلطان حقيقت، چون بنده ب ةو غلب

  (122 –  123ص ص تصحيح استاد فروزانفر،  ،قشیریه ۀرسال ۀترجم)

 ***** 

به نظر مولانا كسی كه در مقام تلوين قرار دارد، عارف كاملی نيست و شايستگی معشوق بودن و راهنمايی كردن  

 را ندارد:

                        دوَبُ  كامل  مى دَ  ،كم  مدَ  يك  كه  آن

                    اين   و  آن  گه  و  باشد  آفل  كه  نآو

                       است  ناخوش  گه   و  خوش   گاهى  او   كه  آن

                    نه   ماه  وليكن   ،باشد  همَ  برجِ
 

 د وَبُ  لآفِ  ،خليل  معبودِ  نيست 

 «لين الآفِ  لاأُحِب »  ،دلبر  نيست

 ، است  آتش  دم  يك  و  آب  زمانى  يك

 نه   آگاه   ولى   ،باشد  بت  نقشِ
 

 (1429 - 1432/ 3، د مثنوي) 

 ***** 

كرده است؛ به همين جهت است كه دردمندانه از  مولانا هم در سطحِ والای عرفانیِ خويش، تلوين را تجربه می

 خواهد كه او را از تلوين نجات دهد:  خداوند می 

              هزار   و   بار  صد  بشكست  ما  عهد

                 زبون   بادى   هر  به  و  كاه  ما  عهد

 برقرار   ثابت   كوه  چون  تو  عهد 

 فزون  هم   هكُ  صد  ز  و  كوه  تو  عهد
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                ما   تلوينِ  بر  كه   ت وَّقُ  آن   حقِ 
 

 ! هالون  اميرِ  اى  ،كن  رحمتى
 

 (2495 - 2497/ 3 د ،يمثنو)

 ***** 

اثر ساعت پديد میها و پريشانیها و اضطراب همة تلوين  بتواند از زمان رهايی يابد،  آيند و هر كس  ها بر 

 كند:حتما از تلوين رهايی پيدا می

                         ست ا  خاسته  ساعت   ز  هاتلوين   جمله
 

 ست رَبِ  ساعت  از   كه  تلوين   از   سترَ 
 

 (2073/ 3 د ،يمثنو)

 ***** 

 شود: چگونه می چگونه يا محرم عالم بی اگر كسی از زمان رهايی پيدا كند، محرم خدای بی 

                        شوى   بيرون  ساعتى  ساعت  ز   چون

                    نيست   آگاه  ساعتىبى   از  ساعت
 

 شوى   چونبى   مِرَحْمَ  ،دنمانَ  چون 

 نيست   راه  ري حَتَ  جز  سو  آن   ش هكزآن
 

 (2074 - 2075/ 3 د ،يمثنو)

 ***** 

عارف از شش جهت و پنج حس، يعنی از همة ابعاد مادی رهايی يافته است و به فراسوی زمان و مكان رسيده  

 تواند به ديگران كمك كند و آنها را از چاهِ طبيعت نجات دهد:است؛ به همين سبب است كه می

فَ گشت  عارف  پنج  از  و  شش   د             رْاز 

حِرَ پنج  از  او  جهت               س ست  شش   و 

اِ اشاراتِ شد   ل             زَاَ  شاراتش 

چَ نَشش   هِزين  گر  برون             وَبْگوشه   د 

چرخِ بالاى   ن             تُسُ  بى  واردى 

ششرِتَحْمُ  زين  است  گشته   درْنَ  پنجِز 

آگَ كرد  همه  آن  وراى   ت هَاز 

 ل زَتَاعْ  وَ   اًر  طُ  امَ هَوْأالْ  زَاوَجَ

بر درونچون  از  را  يوسفى   ؟ آرد 

چَ   جسمِ در  دلو  چون   ن كُچاره   هْاو 
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زده              دلوش  در  چنگال   يوسفان 
 

شهِرَ و  چاه  از  شده   سته   مصرى 
 

 (4576 - 4572/ 6، د مثنوي) 

 ***** 

 شود: اين نوع هوشياری باعث درد و رنج انسان می  هوشياری ناشی از انديشيدن به گذشته و آينده است و

 ضی مامَ  يادِ  ز  هشياری  هست

 كی ه  ب   تا  !دو   هره  ب  اندرزن  آتش

 نيست  رازهم   ،دوَبُ  نی  با  گره  تا
 

 خدا   ة پرد  لتقبَستَمُ  و  ماضی 

 ؟ نی  چو  دو   هر  ينا  از  باشی   هرِرگِپُ

 نيست  آواز   و  لب  آن  نشينهم 
 

 (2201 - 2203/ 1، د مثنوي) 

 ***** 

كند كه فكر بر اثر انديشيدن به  ، باز مولانا به اين نكته اشاره می در وصف پيرانِ راستين است  كه   قطعة زيردر  

 رود:آيد و با رهايی يافتن از گذشته و آينده، فكر هم از بين می گذشته و آينده پديد می 

پُ  بى دل  و  بُدماغ  فكرت  از   دند             ر 

به   نسبت  عيان  است             آن  فكرت  ايشان 

بُ مستقبل  و  ماضى  از   د             وَفكرت 
  

زدند   بى  نصرت  بر  جنگ  و   سپاه 

ر دوران  به  نسبت  خود  است ؤ ورنه   يت 

 مشكل حل شود   ،ستچون از اين دو رَ
 

 (175 - 178/ 2، د مثنوي) 

 ***** 

 شود: كسی كه از زمان و مكان بيرون برود، از فنا ايمن می 

عكسِاين   بيرون  باغ  و  است   باغِ  بهار   باطن 

می  چه  هر  ما  نظملاجرم  اندر   هست   ،گوييم 

داناي  نُ  یعقل  و  نَاست  قياسقلش  يا  آمد   قل 

ك برجِاآفتابی  از  آمد  مجرد   لمَحَ  و 

 هست كان   باطن   م وهمه عالَاين    ست ايك قراضه   

داستان عاقل  نزد  و  وقت  نقد  عاشق   نزد 

كانِ  آفتابِ  عشق  ز  آمد  فكان  بينش   كن 

بی  قرانخوش   قرينِبی  نظيرِآفتابی 
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لاغربيهٌابوده    لاشرقيهٌ  هك  آن و   ست 

ك دلِاآفتابی  جز  نسوزد  را عُ  و   شاق 

بَ  ه ك  چون بيرون  زمان  از  و  زمين  از  را   درَما 
 

 شرق و غرب باشد در زمين و در زمان   هكن آز

آن   مهرِ يابد  ره  مهرجان   ،جاجان  و  ربيع   نی 

جودِ  از  شويم  ايمن  فنا  جاودان  از  ما   او 
 

 (1940، چاپ استاد فروزانفر، کلیات شمس) 

 


